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  !خطاب به رئيسِ  تلويزيونِ  جهانی آريانا افغانستان
 تلويزيون آريانا افغانستان، بخصوص  محترمو فعالانن ولاؤ مسات  خدمتِ  يکايک و تحيّ، درود احترام،سلام

 عزيز و مهربان در سراسر جهان ناگار و تمام بينند، جناب محترم نبيل غمين مسکينيرئيس محترم آن شبکه
  .تقديم است

  !محترم مسکينيار صاحب 
وطنپرست ، با تمامِ  ،  و دست اندرکاران صادق و  آريانا افغانستانِ  مردمیو تلويزيونِ  جهانی ۀشما با  شبک

ی هستيد ئشما افتخارِ  آنها. يد جهان هستديدنی ، واقعاً  افتخار ما افغانها در سراسرِ  برنامه های وزين ، جالب و
   مردمِ  و می بينند،  به چشمِ  ظاهر و باطند، می نويسند ، نقد ميکننع به صدها سالِ  بعد می انديشند راج که

  .ی ميکنندئ، که در چنگال خفاشان  و در قيد و بند لاشخورانِ   روزگار اسير هستند ، آزاد و  رهنمامظلومِ  ما را
خاطر تحکيم وحدت ملی ما افغانها ، در سنگرهای لب ، ب جان بر کف و در که ، سر شما افتخار اشخاصی

با تيغ و سنان ، و نه با راکت و خمپاره و هاوان ،  شرافت ، با گفتار و بيان ، نه  انسانيت ، اخلاق ، نجابت  و
ی که ابا هر باور ، عقيده ، و انديشه  فارغ از هرگونه تعصبات قومی ، نژادی ، جنسی ، مذهبی ، سياسی ،

 از دل و وان  رو روح و با تمام) ،  افغان و افغانيت  انسان و انسانيت(  هستند ، تحت يک شعار واحد يعنی 
شما افتخار اشخاصی هستيد که ،  گرچه فعلاً  زندگی فزيکی دارند ، اما  صدها  .يکنند،  هستيدجان مبارزه م

  .نِ  آنهاست ، شما افتخار همچو اشخاص هستيد آسال بعد زندگی جاودانۀ تاريخی از
کرده ، ی که ، گذشتۀ ننگين و ارتباطات نامشروع با اعضای فاميلِ  خود را فراموش ئبگذاريد  يکتعداد دلقکها 

زمينه سازِ الحاد و تکفيرِ  مردمانِ  موحّد و يکتا پرست  شده با چکچکی ها و کارتکيهای  خود که به قولِ  
 ، در پیِ  تخريب و تحريمِ  برنامه های وزين تلويزيون "سرِ  شان به تنِ  شان نمی ارزه" خودشان ميگويند

. هرچه ميخواهند بگويند ، بگويند .انش  استند ،  باشندو هواخواههمکاران مردمی آريانا افغانستان، و تحقيرِ  
  وقت و  زمانش ؛ديگر سابونهای شان به جان ملتِ  غيور و با شهامت ، با احساس و با غيرت ما کار نميکند

 .گذشت
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  ور ميکننداخلف هــــای  منــافق  ، نـقــدِ   بــان

  کافـــر اســتـند و بــه مردم ، تـاپــه کافر ميکنند
  می نــدانــنـد از اصول و از فــروعِ کيشِ  خود

  ر ميکنندديـن را  بهــــرِ  دفــاعِ  خـويش ،  اِسپَ
  کی بــه افعــال و به اعـــمالِ  شنيعِ  خـــود نظر

  پاره چشمِ  خـــويش ، بر فاميلِ  همســر ميکنند
  درِ زن مـادرست و ، خواهـرِ زن خواهرستما

  عــزت وحـرمت گهی خشک و گهی تر ميکنند
  عـامــلِ  فسق و فســـاد و ، فـــاعلِ  ريب و ريا

  با تظـــاهــــر صيـغه کرده شوق ِ  بستر ميکنند
  هـرطرف) می دَوَندی( بر خرِ شهوت سوار و

  دفــرق  هــرگـــز نــه ميانِ  مــاده و نــر ميکنن
  بــا وَقار) مسکــينيارِ  ( محتـرم ، ) نبيلِ  ( ای 

  تــاجِ  عــزت مــرتـرا ، ابـرار  بــر سر ميکنند
  چــون کبوتـر با کـبوتر ، زاغ با زاغ همدمست

  زان سبب زاغ و زغــن ، آهـنگِ  ديگر ميکنند
  بهـــرِ  تخـريـبِ  تــو و بــرنـامه هـای پُر گُهــر

   دوران ، زوزه هـا سر ميکنندبــا عــزازيـلانِ 
  ضدِّ شـعـر و شـاعـران و  روشن و روشنگران

  جــاهـــلانـــه قـَـد عَــلَـم  بر قطعِ  حنجر ميکنند
  غــم مخور ،  زيـرا خدا ونــد است با ما و شما

  بسـتـه شد يک در،عزيزان باز، صد در ميکنند
  بـلـبـــلان و عـنـدلـيـبـان بـر تـو  هـر برنامه را

  بــا  تـــرنی و تـغـنّـی ،   پــر ز عـبـهـر ميکنند
  بـــر تـــو می نـــازيم  ای آزاده کيشِ  راد مـرد

  باخـبـر ، اين ناخَــلَــف هـا  ، کارِ  اژدر ميکنند
  بــر صحتمندی و جانجوریِّ تو هر روز و شب
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  ِ  دعـــا ، بر سوی داور ميکننددوســــتان دست
  خـــويش را اسـپند نموده  ،  دشمنان را کورکن

  ورنــه اين پست فطرتان  جــادو و منتر ميکنند
  اين رَعـــاع ها ی يَراع و ، ايـن هَمَج های نَمَج

  بی سبب تعــريفِ  خـــود را ، فيل پيکر ميکنند
  فتفـيــل را بی نقطه کـــردم قيل ، پـوکـيدن گر
  مکــــر ، ابتر ميگنند فـيــل سازان ، فـيـل را با

  بــا حصولِ  پـولِ  نامـشروع  و مُردار و حرام
  نُـــطـفــــۀ  اولاد  را ،  وارد  ز  اســتر ميکنند

  شراب و عايـد ترياک و چرس و سگرت و بير
  اصل و فــرعِ  دينِ  شان گـرديـده  باور ميکنند

  هـای بی شرم و حيا ) گـلبدينی( و ) طالــبی ( 
  نــه خجالـت می کشند و ، نه بس از شر ميکنند

  ميهنِ  زيــبـای مـا را ، ســوخـتـند از بيخ و بُن
  حــال در خاکســترش ، ايـجـــادِ  محشر ميکنند

  خــونِ  ملت را مکـيـده  مستِ  بيخـود گشته اند
  دبــــاز مــيــلِ  بــــاده و مـيـنـا و  ســاغر ميکنن

  جــرگـــــۀ نــامشــورت  دارد پــلانی در عـقب
  از خــراطين ، بهـرِ  ملت ، مار و اژدر ميکنند

  اصالح ، کنونـــاتــمـرِ  بـدجنس و امـرااللهِ  نـــ
  اسـتـعـفـا دادنــــد و بعـــداً  ترکِ  کشور ميکنند

  یِ خود را ، نقـد کرده زود  زودئجملــــــه دارا
  ا پُر ز  پوند و پُر ز دالر ميکنندبـــوجی هـــا ر

  کرزای و ترياک زای و چرس زای و رشوه زای
  گــورزايــانــنـد و ، قـــاچـــاقِ  مــخــدر ميکنند

  حـــال فــلـمِ  تـــازه ای ، بــا گلــبدينی های هار
  در نـمــايش مـانــده  بـد را خـيـلـی بدتر ميکنند

  ه بـــادارانِ  خــودميدهند تسليم  ، اردو را ، بـــ
  دشـمـنِ  ديــــريـنـۀ مــا را ،  تـــــوانگر ميکنند

  از سرِ  چــوک اين خبر آمد به گوشِ  طبعِ  من
  در دهـــاتِ  انکشــافـش ، نصبِ  اتـمـر ميکنند 

  دلــقکانی چند گـشته ، مجـــری و بـــرنامـه دار
  قـصـۀ سرمـنگسک ، هـر يک جـدا سر ميکنند

   اشراريانِ )تی وی ( شهرت از طريق بهرِ  
  در طويلــه  هنگ هنگ و گاهی عرعر ميکنند

  ميدهــنـد الـــقابِ  خيراتی به مردم مفت ، مفت
  جــــاهـــلان را عــالــم و استاد و داکتر ميکنند
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  گـــاه بی ريش و ، گهی با ريش در برنامه هــا
  دـای بردگی ، در گوشِ  باور ميکننـــحلـقـــه ه

  بـيـنِ  مــردان و زنــانِ  اهـلِ  فرهنگِ  جـهـان
  رشـــتـه هـــای دوســتی را جـر و بنجر ميکنند

  ناقـضـيـن و ناقـضـات و  ،  ناعـقـين و ناعقات
  با نعيقِ  مـفـتِ  خود ، گوشِ  جهـان کر ميکنند

  فاسدين  و فــاسـقين ، با خُـدعه و چال و فـريب
   را ، سخت پـنـچـر ميکنندموتــرِ  انـديـشـه هــا

  وردِ  شــان نامِ  خــدا و ، فعلِ  شان ضدِ  خـــدا
  در لــبــاسِ  بــرّه ، گُـرگان ، جلوه بهتر ميکنند

  مغـــرضينی چـند ، نقدی ، بر دُرود و بر سلام
  دور از منطق نمـــوده ، گـوشِ  ما ، کر ميکنند

   مرگنابهنگام  و  به هــنگام  ، با شمال و بادِ 
  ناشکـــن دامانِ  خــود را ، پــاره و تــر ميکنند

  آنکه از ديروز  ، تصميمی گـرفته ، بعــد ازين
  واگذارد ، آنچــه مــردم ، زيـر و از سر ميکنند

  ميخورم ســوگـنـد ، گـــر پيمانِ  خود را بشکند
  واژه هـا   افشـای کارِ   خـيـر و از شـر ميکنند

  ما) حافظِ  شيرازِ (بيت از  دو لازم،» نعمتا « 
  ميکنندتا بــدانی تــارِ  مردم را  ، کِی هــا جـر 

  واعظان کين جلوه بر محراب و مِنبر ميکنند("
  چون بــه خَلوت می رونـد آن کار ديگر ميکنند

  پــرسشی دارم ز دانشـمنـــدِ  مجلس ، باز پرس
  ")تــوبه فــرمايـان چـرا خود توبه کمتر ميکنند

  
 

 


